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  }خطی{ ازویدیوی }صوتی{ ۀقیچی شد ۀفشُرُد

 :تـــــفـــــاوت میانِ }دیـــــن{ و }عـــــرفان{

 .دیـــن، مذهب، یاشریعت یک }راه{ است (1)

انجامه، کاملاًمتیقن  امیوماانسانهاعادت داریم که به یک راهیکه میرویم؛ صرفنِظرازاینکه بکج (2) 

هستیم یگانه راه همین راهیست که ماانتخاب کرده ایم. وهرکس درراهِ مانره، اونهاره توهین میکنیم، 

  .که باشه بهرنامی – تقبیح میکنیم، وتحقیرمیکنیم

 .ولی عرفان، منظورش شناخت ازخداست (3) 

 0202می  31 اریخ:ت نويسنده:  غلام نبی مبتکر



 

 

موشخص میدانه، توانشه داره، فهمشه عرفان اجازه میته به انسانهاکه هرکس به نحویکه خودِا (4) 

  .داره، علمیشه داره، تجربیشه داره، خوده بشناسه، وازاوراه، خداره بشناسه

بایسکله حتماهًمهءماتصورکرده ۀ م، یک مثال بگویم: یک چرخ یااراب، ای تفاوته اگرماببینیءبنا (5) 

م که درحاشیه این سیمهاازهم دورشده میتانیم، سیمهائیکه ای چرخه به امومحورش متصل میسازه، میبینی

میرن. هرقدراین چرخ کلان باشه؛ اینهاازهم دورمیشن. ولی درمحورهمه باهم یکجامی آیند. 

  .یاایطورفکرمیکنیم چیزیکه درمحورقرارداره، اوخداست

هرکسیکه خداره میخواهه، بهرنحویکه میخواهه، بلآخره به امونقطهءمرکزِدایره، یااموچرخ،  (6) 

نجه میایه. امااینکه کی چی فکرمیکنه که کدام راه بهتراست، اونجه است که پس دمرکزِدایره امو

قرارمیگیره، درحاشیه قرار میگیره. بناءً، ادیان پیوسته کوشش میکنن که دینِ خوده درتفاوت به ادیان 

ت، راه اس دیگه تعریف کنن. بری ازی که بایدثابت بسازن دینِ اینهابهترین راه است. واگربهترین

  .بایدمقایسه نکنن. اگر مقایسه کنن؛ که طبعاخًالی ازتعصب مُقایسه نمیکنن

بناءً، ادیان پیوسته کوشش دارن که ازهمدیگرمتفاوت باشن، جداباشن، ولی عرفان، تصوف،  (7) 

ه، نیافرض کنین دردیانتِ یهودهااگربنامِ }کبه له{ یادمیکنه، ددیانت بودائی اوره بنامِ }دن{ یادمیک

}رسومِ اعتقادِباوری{ یک  دردیانتِ مسیحی اوره بنامِ مسیحتِ روحانی یادمیکنن. بناءً، هرکدامِ ازی

  .بخشِش درمرکزدایره است، یک بخشِش در }حاشیه{ است

اوبخشش که در }حاشیه{ است بنامِ }دین{، }شریعت{، }مذهب{ وده هانامهای دیگه. اونجه  (8

باهم  -کوشش به ای است که ازهم فاصله بگیرن، متفاوت باشن. ولی در }محور{ اینهامیتوان 

شعارهائیکه داره، همه  چون دیگه نقطی نیست. بناءً، مثل یک دایره واری، میبینن -یکجامیشن 

 .شعارهابه یک مرکزختم میشه. امادرمدار، ازهم فاصله میگیرن

بناءً، درذات وطبیعتِ دین چنین چیزی نیست که اینهاباهم یکجاشون. اینهاباهم اتحادکنن. برایکه  (9) 

فهمِ اگه اتحادکنن؛ خوبازاموامتیازوتفاوتهای خوده میبازن. وبه اوسبب، ازجائیکه مه میفهموم، 

به نظرِمه دین بزرگترین دیواراست  - خداکنه که دوستهاایره غلط تعبیرنکونن -شخصیءخودمه اس 

  .درراهِ خداشناسی. بزرگترین حائل. بزرگترین خساره که به خداشناسی میرسانه، }دین{ است

وی یم. به نحبایدچندعبارتِ دیگره هم تعریف کن -اینجه منظورمه ازانتقادنیست. منظورمه اینجه  (10) 

 :( دانه }ع{ داریم که3مادرمدارِدایره سه ) -درهمین تفاوتِ بین مرکزِدایره ومدارِدایره 

 عنعنه است

 عادت است، و

  .عبادت است

. 

 ( دانه }خ{ داریم که3ودرمرکزِدایره، سه ) (11)

 خداست

 خُلق است، و

 .خرد

بناءً، درهرجائیکه او }عینها{ یعنی عادت، عبادت، وعنعنه غالب میشن بالای خدا، خُلق، وخرد،  (12) 

  .جامعه روبه زوال میره -اخلاق، وخلاقیت 

{ مابرتری داشته باشه بر}عبادتِ{ ما؛ خلاقیت ما برتری داشته باشه بر }عادتِ{ اماهرگاه }خداشناسی

  .انکشاف وپیشرفت ما؛ جامعه ارتقاع می یابه بطرفِ 

 :قسمتِ }عنعنه{

 :خوب، ای اطلاعاته هم تعریف کنیم که اکثرامًردمُ اینهاره بکارمیبرن، بدونِ اینکه بالایش زیادفکرکنن

 (1)  ً  .عنعنه{ یک کلمهءمُضحِک است. واقعا

ربط  عنعنه اصلایًک کلمه نیست. اصلایًک اصطلاح است که ازکاربرُدِ }مُــکــررِ{ یک حرفِ  (2) 

ریکه دراین وقتهامردمُ قناعت میکنن، دراحادیث نوشته  درزبانِ عربی بمیان آمده. مثلاً: این احادیثی

 :شده میباشه که امی گپه کسی به استنادِ }احمد{ گفت. اینطوری

  .عن احمد، عن محمود، عن کلبی، عن مقصود



 

 

  .این }عن عن{ راکه پهلوی هم بمانید، }عنعنه{ میشه (3)

 .یعنی، استنادِبه قصه ها، داستانها، اسطوره ها، حدیثها، وغیره!؟ منظورم احادیثِ جعلی است (4) 

  :وقتی ازقصه کننده پرسان میشه (5) 

 ای گپه کی گفت؟

  ."اومیگه، "فلانی گفت

  اوازکجاگفت؟

 ."جواب، "ازفلانی

یعنی، منظورِمه ایست که اینجه احادیثِ، طوریکه پیشترهم به اواشاره کردوم، احادیثِ جعلی اندکه  (6) 

  .شخص نقل کننده مسئولیت صحتِ گپ وقصهءخوده بالای احمد، محمود، وغیره هامی اندازه

  .نه هویت اوره می شناسی، نه اعتبارِعلمی ایشه، فهمشه. این حرفهاهیچ موردِبحث نیست (7) 

، "مردمُ امیطومیگه". کـــــــدام مردمُ؟!؟ بدین ترتیب وقتیکه مااموطواعتدال میکنیم که مردمُ میگه(  8 

گن، هم دروازه ره بروی }عقلانیت{ می بندیم، وهم بروی }خلاقیت{. به ای بهانه که "مردمُ که یم

 آیاای یک کاروگپِ معقول است؟ یانی؟ "میگه!؟

 !م. وازامو }عنعنه{ چیزیکه حاصل میشه، به }عادت{ میآئیم!؟این مُشکلیست که با }عنعنه{ داری (9) 

}عادت{ مرحله ایست که ما }عقل{ رارخصت میکنیم. یعنی، یک کاریره میکنیم که }همه  (10) 

 یاعمداً!؟ -یعنی، }عقل{ بازغیرحاضرشد!؟! یاقصداً  !اموکاره میکنن{!؟ ازروی }عادت{!؟

ماعادت داریم، این }عادتِ{ بایدبه }خلاقیت{ بانجامه!  خوب، درمقابلِ ای چیست؟ جائیکه (11) 

هرکدامِ ماازخود }فکر{ و }عقل{ داریم، }درایت{ داریم. بایدازاواستفاده کنیم. یگانه راهیکه ماازی 

  .نعماتِ خداوندشکرگذارباشیم، وشکرانیشه اداءکرده میتانیم، آنست که ازآن کاربگیریم

 .مه یک آدمِ عًاقلِ ً هستوم". بایدازامی }عقلِ{ خودکابگیروم" :اگربطورِمثال یگویم که (12) 

  .اگه از}عقلِ{ خودکارنگیروم، پس }عاقل{ نیستوم. ادعای مه ناحقیست، دیگه (13) 

  "!بناءً، زمانیکه مااز }عقلِ{ خودکارمیگیریم، ای شد }خلاقیت{. یعنی، "ماایجادمیکنیم (14) 

یم، }ایجاد{ بازدروازیش }بسته{ است!؟ ماهیچ کاریره نمیکنیم ولی زمانیکه به }عادت{ میر (15) 

 بجزاموکاریره که دایم همرایش عادت کرده ایم. بارها، ماها، وسالها. تمامِ }عمر{ اموکاره کردیم!؟

 .حالادرقسمتِ دیگیش که بریم، مسئلهء }عبادت{ اس (16) 

  :عِـــــبـــــادت

 .}عابد{ و }معبود{ ۀبطه{ است. رابطعبادت دریک سطح صرف به معنای }را (1)

ره می پرستین. ولی مشکل که اینجاایجادمیشه دربینِ مردمُ، به قولِ عام ِ}متدین{ ای  شمایک کسی (2) 

 .است که بری اونها }خدای{ مهم نیست. معبودمهم نیست. عبادت مهم است

اگه ایطونمازبخانی که  اینه حالی اگه نمازه میخانی؛ بسیارآدمِ خوب هستی. بازبخصوص، (3) 

اموشخص دیگه هم اموقسمی نمازمیخانه. اگرفرض کنیم یکی دست بازنمازبخانه، دیگیش دست بسته 

  .راکافروبی دین خواندن{ نمازبخانه، اوبازدیگیشه تکفیرمیکنه. }تکفیر: کسی

دراین معادله دکجاست؟ خداهیچ درک نداره!؟ خداهیچ مطرح نیست!؟ معبود، مطرح  بناءً، خدا (4) 

امو  -نیست!؟ عابد، عبادت، )کسیکه عبادت میکنه(، ای مطرح است، واوراه وروِش ایره که ای میکنه 

  .}دین{ است. رسم است

یش قسمیکه گوفتوم دین وشریعت، که ماامروزمیشناسیم، صرفِ نظرازچیزهای لغُو بناءً، دیانتی (5) 

رفتن به یک راه. امادراصل }دینیکه{  ویابه معنی -واینها ست، واینهاهمه به معنای راه است 

  .یک }رسم{ است. یعنی چیزیاکاریکه همه ای مردمُ اموکاره میکنن -مامیشناسیم درای عصروزمان 

 -شروعِ برنامه خوانده شد، درآخرسورهء }فاتحه{ بیائیدبرای تان مثال بتوم: مثلااًی آیتیکه قبلاًدر (6) 

  مردمُ چی صدامیکنن؟

 "!جوابِ ناهید ًعلومی ً: "آمین

 ای "آمین" چی معنی داره؟ -خـــــو  )

 "!جوابِ ناهید ًعلومی ً: "یعنی قبول کدن دیگه، خداقبول کده چیزیکه داونجه خانده شد



 

 

بحثِ  -درست نیست. چیزیکه مه به اومتوجه شودوم  نــــی! اموتوترجمه هم شد. که ترجمی -ان  (7) 

}فاتحه{ ره یادداده بود، مه فکرکدمُ که امی }آمین{، }جزءِ{  قرون اوستاست که مادرم برمه سورهِ 

ازامو }سورهءفاتحه{ است. وقتیکه به مسجدوبه مکتب رفتوم، می بینوم دقرآن که }آمین{ درک 

  نداره!؟

 "، "چراای قسمی است؟پس، آمدوم ازمادرم پرسان کدوم

  ."توضیحاتِ ناهید ًعلومیً: "یعنی ای یک عادت است که آًمین ً میگه

 .توضیحاتِ ًستانیزیً: "نامِ فرعون است". }آمین را{

دعُامیکدن  -وقتیکه درمعابدِمصرقدیم، مردمُ عبادت میکردن، درآخرِ }عباداتِ{ شان یک استدعاء ( 8

یعنی، "ماتائیدمیکنیم!"  -به }آمین را{. که امو }راهبِ{ شان چیزی میگفت، کُلِ شان میگفتن "آمین" 

 .چا!" یک چیزی به همی شکل بودمثلیکه درافغانستان میگوفتن، "عمردی ډېرښه پا

ای یک }شُعارِ{ بود. یک شُعاریکه برای }فرعونهای{ مصرساخته بودن. خوب، حالا }عبریها{  (9) 

رفتن به مصر. ازاونجه که پس آمدن، ازخودمذهبی داشتن یانداشتن، یک چیزی ساختن، امی کلمه ره 

 پرسان نکد، هم باخودآورن. کس ازاونها

 "رعون گریختین، حالی چرانامشه میگیرن؟اوبابا! ازدستِ ف"

  ."خلاص شد. بعدازوچی میایه؟ "مسیحیهامیایه -خو، اینهاگفتن 

  ."مسیحیهاعینِ امی کاره کدن. دکلُ کلیساهابوری؛ ازیکسرهمهءشان میگن "آمین"، "آمین (10)

 "عین مسئله!؟" ازاواگه اوطرف بیائی؛ مسلمانهاست. مسلمانهاچی میگن؟ (11) 

ببینین، یک }رسم{ بود. یک }عادت{ بود. ولی کس پرسان نکد؟ عقل گرائی ره، دمِ رویشه  (12) 

  .بسته کدن

 "ناهید ًعلومیً: "غیرحاضربود، ًعقلگرائیً !؟

 .خو، ماکه دعُامیکنیم، چی میگیم؟ }معمولاًدستهای خوده بلندمیکنیم{ (13)

 ."ناهید ًعلومیً، "یعنی دستهای خوده ایطوره کائی میکنیم

 "ستانیزی، "برای چی؟

  "!میکنیم. خدایا! مره کامیاب بساز ناهید ًعلومیً، "پیشِ خدادعا

ستانیزی، "نه، ای }رسمِ{ آکاردهابود. آکاردهابه نحوی ًمهتاب پرستً بودن. ای پرستشِ آفتاب ومهتاب 

 ."ازقدیم وجودداشت

آکاردهاوقتیکه دعامیکردن به }مهتاب{، دستِ خوده بلندمیگرفتن دنورِمهتاب، بعدازوکه دذهنِ  (14) 

خودِشان، به فهمِ خودِشان، }نورانیتِ{ مهتاب ددستِ شان میدرُخشید، بازایره دروی خودکش میکدن. 

 .حالی، ای نوع }عبادت{ شد

رفتیم، بکجا، کجا، اینقدرسفرکردیم، تاامروزه خو، مااگه به ... رفتیم، آسوریهارفتیم، به بابلُیها (15) 

 ساله، مردمُ امی کاره میکنن، وهیچکس پرسان نمیکنه که بری چی؟!؟ 0444/0444اقلاتًا 

 ."ناهید ًعلومیً، "ای به عادت تبدیل شده، امیتوآمده سینه به سینه، امیتوآمده

زهای }عادت{ است. و }عقلانیت{ داکترًسانیزیً: }گپ امینجه است که زیادتراِصرارِمابالای چی

غیرِحاضراست دای معادله، وجودنداره، وحتی اگرکس جرئت هم کنُه؛ معمولااًوکسائیکه نمی فهمن، 

اگه دریک مقامی باشه که بخودارزش میته؛ بازآسانترین راهیش ایست که یاشماره }تکفیر{ میکنه، 

  .خاطریکه جوابشه نمیفهمه{یامیگه "عقیدیت خراب میشه که ایطوسوالاره مطرح کنی". از

  خو، مفهومش چیست؟ معنی اش چیست؟ معنی رفته پسِ کارش!؟ (16) 

بناءً، قسمیکه گوفتوم، مُشکلِ عمدهِ ماامیست که امی چیزیره که ما }دین{ میگیم، متأسفانه،  (17)

عقیدی یک }سدِراه{ است. یک }حائل{ است. که ماره از}خداشناسی{ بازمیداره. درواقع 

{ ماتبدیل میشه به }دین پرستی{. ومُشکلِ عمدهءجامعه دهمینجاست. هرجامعه، هرقوم، }خداپرستی

درهرکشورکه شمابرین تاکه میتانن تنهاامو }راه{ و }رسمِ{ خوده قبول میکنه، ازدیگراره قبول 

  .نمیکنه، ومُشکِل عمدهِ جامعه درهمینجاست

ن، فرق نمیکنه. منتهاببینین، ماچیزیره که }دین{ میگیم، مه نمیگوم ای کاره مردمُ بکنُن یانکن (18) 

بالای ازویک مهروتاپه میگذاریم. فرض کنیم }دینِ{ مسیحت، دینِ }اسلام{. نه، یک تعدادِزیادِازامی 



 

 

}رسوم{ ازامی }عادات{ درطولِ تاریخِ بشریت موجودبوده. یک مکتبِ دیگه پیدامیشه، یک 

ه پیدامیشه، بسیاراموچیزهاره تابعِ امومیسازه. امی حالی ما }روزه{ پیغمبردیگه پیدامیشه. یک تعبیردیگ

میگیریم. بری چی؟ ای به اسلامِ }محمدی{ ارتباط نداره. دسابق هم مردمُ روزه میگرفتن. درسابقم 

درادیانِ دیگه هم مردمُ به }حج{ میرفتن، یااقلاًدعربستان امی کاره میکردن، یادجای دیگه بودن، یک 

  .ه اداءمیکردندیگر{ }حجِ 

خوب! زکاة ونماز. بناءً، تمامِ رسومیکه یک مطلبه }مکتبه{ تعریف میکنه، درواقع ساخته شده  (19) 

از }رسومِ پیهم وسرِهمی تاریخِ بشریت. مُنتها، که میخواهیم به اصطلاح خوده خوش بسازیم، ویک 

  .احساسِ امتیازیکه }دینیکه{ مه داروم، ای }امتیازه{ داره

 :آذان

ایکه مُسلُمانهادروقت نماز }زنگ{ نمیزنن ازلحاظی است که دراووقت }زنگ{ نداشتن. وقتِ  (20) 

نمازکه شد، حضرتِ محمدبر }بلال{ گفت سردیواربالاشده ومردمه صداکنه که برِنمازبیاین. 

  .اموبالاشدنِ }بلال{ بالای دیواروصداکردنِ مردم مبدل شدبه }آذان{ دادنِ مسلمانها

 :قوم گرائی (21) 

 .....خدایان قومی ودهاتی!؟ (22) 

 .....لباس گرائییهای دهاتیها!؟ (23)

 ....خدای اسرائیل وخدای ابراهیم!؟ (24)

  .لونگی پوشیدن یک رسم }راجستان{ هندوستانیهابود (25)

 .چادری پوشی مهم است، لیکن درزیرچادری، }اخلاق{ مهم نیست (26)

 لباسِ مردها، وغیره!؟ (27) 

مُختلط ساختنِ }دین{ و }دولت{ یک گناهِ بزرگ است. مه چندروزپیش یک عکسه دیدوم،  (28)

ارگ بود، یادهرجائیکه بود، یک دسترخوانیره انداخته بودن  درعکس امی ماهِ مُبارکِ }رمضان{ یاد

ی که ازای سرتااوسریک انچ جای خالی نمانده بود. اینقدرغذامانده بودن، ایقه غذامانده بودن! ا

  .ملاصاحباازهردوطرف جمع شده بودن. درحالیکه مردمُ ماازگوشنگی میمیرن

( قسم گوشت میخورن؟" مُنتها، درامووقت، 88امی مُلاهامیگوفتن، دروقتِ }جمهوری{، "چرا ) (29) 

 بدنامیش به }جمهوریت{ میرفت، حالابدنامیش به }اسلام{ میره

. 

رِخودنگهه میکنُن، وازواستفادهء }افزاری{ میکنُن، ای بناءً، حکومتهائیکه }دین{ ره درانحصا (30)

مُشکلِ دیگی ماست. البت اموروروندیکه بینِ هر }دین{ بشکلِ }دینِ زًرتشُتیً{ ازهم نمی پاشه. 

  .دربعضِ موارد، اصلاحاتی بمیدان میایه کی ای اصلاحات یکنوع }تعادلُ{ ره بمیان میاره

هندوئی یاهندوئیزم، به یک قِسم رسمِ }مرده{ تبدیل شده بود.  یک مثال بری تان میتوم: "مذهبِ  (31) 

اینجایک }جُنبِش{ بمیان آمدبنامِ }جینسم{. }جینیها{ اینقدرعارفانه بادنیابرخوردداشتندکه بوت، کفش، 

  .واینهاره نمی پوشیدن که کدام حشره زیرِپای شان نه موره

یدً واینهاهم نبود(، ماسک بخاطرای که بشکلِ اونهاهمیشه یک }ماسک{ می پوشیدن )مسئلهء ًکو (32)

غیرارادی کدام حشرهء خورده تنفس نکونن که باعثِ مرگِ ازاوشوه. تاای حد!؟ یعنی به یک افراطی به 

 .یکطرف رفت

بعدازاو، مکتبِ }بودائی{ آمدکه نه اوره به افراطِ کاملاًدستِ چپی }هندوئی{، ونه کاملااٌوره به  (33) 

  .نیسم{ ماند. بلکه، اوره دیک }تعادلُ{ قرارداددستِ راستِ }جی

ماامیطومثالِ مشابه داریم: "که دیانتِ یًهودیً به افراطِ به یکطرف رفت، مسیحت آمدوبه یک  (34) 

  .}اِفراطِ{ دیگه بطرفِ دیگه رفت. بعد }اسلام{ آمد، ایناره پس به اموحالتِ تعادل قرارداد

 به یک اصلاح است؟خوب. آیاامروزبازهم ضرورت  (35)

منظورم به سطح  -به نظرِمه، یک بسیارضــــــــرورتِ شـــــــدیداست در}جوامعِ اسلامی  (36) 

جهانی است{ که مایک }دیــــــدِنــــــو{، یک }دیدگاهِ نوی{ ره، یک بازسنجیره اینجامطرح کنیم 

خت{، حالادایطوحالتی قرارداریم که ماچــــــــــــــــرایک }تمدنِ اسلامیره{ که }تمدونه جهانی سا



 

 

اموپائینترین سطحِ }هویتهای جهانی{ است، به مقایسه باهر}فرهنگ{، هر }دین{ دردنُیا؟! یک 

 .ضرورتِ بسیارشدیداست بری }اصلاحاتِ دینی{

خو، اگه ادیانِ دیگه ره مقایسه میکنیم یانمیکنیم؛ اومهم نیست. امابذاتِ خود، ای }اسلامیکه{  (37)

وزمسلط است، بخصوص درای کشورهائیکه بنامِ }اسلام{ حکومتهاره ایجادکردن، امر

 .}جمهوریءاسلامیءایران{، }امارتِ اسلامیءطالبان{، }پاکستان{، و }اینها{

اموافراطی ترینِ اینها، خراب ترینِ اینها، عقب مانده ترینِ اینها، ناسنجیده ترینِ اینهااست. پس،  (38) 

، به همهءبدکاریهائیکه اینهامیکونن، کلُیش بنامِ }اسلام{ ختم میشه. بناءً، اینهابه اومثالیره که دادوم

  .}اسلام{ کمک نمیکنن

ای که }اسلام{ جنگجوترین است، ای بایدموردِسوال قراربگیره، قسمیکه }مسلمانها{ اکثرااًین  (39) 

  .کاره نکردن

دخطراحساس میکنُه. امی جنگِ }ساسانیهاره{ جنگه کسی میکنه که درموقفی قرارداره که خوده  (40) 

که پیشترگوفتوم، }ساسانیها{ رفتن. مُسلُمانهاترسیده بودن. }ساسانی{ یک امپراطوریءکلان بود. اینها 

  .)مُسلُمانها( ازیک ده وقریهءخوردِ }یثرب{ آمده بودن

بناءً، اونهابری دفاع آمده بودن. ای که }ساسانیها{ ازهم ریختن ازدرون، اومسئلهء دیگه اس.  (41) 

فرض کنیم مُسلُمانهاتا }پاریسه{ رفتن، امااکثرش بری جنگ نبود. خو، }طارق{ رفت که درمقابل 

}ویزیگوتها(ی؟ هسپانیه، به کومکِ مسیحیهارفت، واومسائل. درست است. امی تاریخِ اسلام، 

صوص اگراز }عثمانیها{ ره ببینیم؛ تقریباهًرسلُطانِ عثمانی که به قدُرت میرسید، بایدثابت میساخت بخ

مردِمیدان هم است{. یک قسمتِ }اروپا{ ره اشغال میکد، وزمینهءوسعتِ امپراطوری  -که }مردِجنگی 

رفتیم به جنگِ ره مساعدمیساخت. مثلاًماافغانها، خدایارِجان ماباشه، هروقت که بیکارمیشدیم، می

  .}هندیهای{ بیچاره

درست است. یعنی، تاریخ اسلام، ازی صفحاته داره. لیکن درکلُِ وقت که میبینیم، هیچ دیانتِ به  (42) 

( ملیون انسانه درامریکای 8004440444اندازهء }مسیحت{ قابلِ مقایسه نیست. مسیحیهاهشتاوشش )

  .شمالی قتلِ عام کردن، سوختاندن. کُشتن

( ساله، وجنگهای صد 34م، وای مسائیلره که مامیبینیم، جنگها سی )و، جنگِ د خو، جنگِ اول (43) 

{ ساله. فرهنگِ }اروپائی{ بسیار }جنگجو{ است. به مراتب جنگجوهستن. یهودهاهم هستن. 844}

  .دادوم مثالهائیره که -مُسلُمانها، در }فرهنگِ{ شان نیست. خو، درسیاستِ شان، حتماکًه است، وبود 

چی ازمسلمان، چی ازیهود، چی ازمسیح، وازهرکس که باشه؛  -بهرصورت، درهرحالتیش  (44) 

دریک فرصتِ ازتاریخ، بهردلیلیکه است، جنگهاکردن. ولی در }دیانتِ{ شان، قسمیکه قبلابًه اواشاره 

ح. ازی کردوم، درکتابهای شان، دراونجا }جنگ{ نیست. همه اعمالِ شان پرُاست ازحرفهای صل

}ادیان{ وهم از }ادیانِ{ دیگه. به استثنای }ادیانِ{ شرقی ره که قبلابًه اواشاره کدوم. شینتوئیزم، تاو 

نیزم؟، وبودیزم. داووقتهانبود. حالی که میبینیم، بودائیهای }میانمار{، متعصب ترینِ بودائیهاهستن. 

  .بینیم، اینهامتفاوت هستن ازاونهادرحالیکه مااگربوائی ئی }اروپائیره{ میبینیم، امریکائیره می

یاامی }چینائیها{ که مثلاًمردمُ یوغوره میگیرن، درمقابلِ شان چقدربه خشونت وزشت  (45) 

  .رفتارمکنن. خو، اینجا }دین{ مطرح نیست. اینها }آئیدیالوژی{ است، واینها

ذهب{ باشه خو، به سیاستمدارابری جنگ کردن، بهانه برای شان هیچوقت کم نیست. اگر}م (46) 

  .آسانی مردمُه فریب داده میتانن

ناهید ًعلومیً جنابِ ًستانیزیً گفت، "اونه مثالشه مادر }غزه{ میبینیم، تاوانش ۀ درجوابِ تبصر (47) 

{ انسانه قتل عام کردن. هیچ گپی 30444/00444سرِ }مُسلُمانا{ می اندازه که مااوناره میکوشیم، و }

ریکامیره حمله میکونه سرِ }عراق{، میگه: "ماآمدیم برای دفاع ازمنافعِ خود". نیست. یافرض کنیم ام

( میل دورترمنافع داره!؟ عراق درسرزمینِ خود، نداره!؟ یاافغانستان، 00444امریکاهفت هزار)

 .یاکشورهای دیگه

مسلمان{ یک } کاریکه اینهامیکونه، امی کاراره یکصدومیشه . مُنتهاگفتم. امومسائیلیست که قبلاً  (48) 

میکرد؛ اونهاره بنامِ }تررست{ میگرفتن. اماوقتیکه اینهاعوضِ لباسِ تررستی بپوشه، یک نکتائی، 

ویک پیراهن پاک ستُره پوشیدن ومیرن وگپ میزنن. اماعملِ شان قبیحانه است ازی خاطرکه اگه دیگه 
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